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حدیث   واقوال باب     تفقه در اخبار  – مقومات ریاضت    –– اصل چهارم ریاضت    – دوم رابطه مدیر با خود    – اربعه  
 صمت و.... 

   خود قرار ی  سکوت را شعار و پیشه  صمت و  نفس باید   ریاضت   و   مدیران در مقام تدبی   : 51  ی لهئمس
 اهعیوب آن  ، خطای کمتری مرتکب شوند  ،ضروری نگویند و ننویسند تا راحت مدیریت کنند  د و جز موارددهن

دست داشته ه  مهار نفس را ب  ، های نفسانی دور شونداز خواهش  ، کنند  ری پیداتشخصیت جذاب  ، پوشیده شود
 ردند گ  رادوت قلب نشوند و از عفاف و مروت برخور قسا  دچار   ،لذت عبادت را بچشند  ، باشند

ه فتاوایی افتاء و قواعدی ب  .معلوم شد که ریاضت نفس چهارمین اصل در تدبیر نفس و مدیریت بر خویشتن است 
.. که مجموع و.  « نعمة  ة صیرورة الظلام»  و   « ریاضة  ةالسیاح  و  ة السیاس»  و  « ةریاض  ة الشریع»  : مانند ،  دست آمد 

خدمتمی  اظهار   هااین  یک    گذاریدارند که  شریعت  نظام  ادر  مسئولیت؛  ستریاضت  خدمت یعنی  برای  ها 
افراد    گذشتگی به همراه دارد وخود و از   یعنی سختی و فداکاری  ؛ ورز به مخدومین و رعایا و ارباب رجوع استریاضت

معلی بن   یهاز صحیح  اخیر که  یقاعده  صا  مخصو .  گذار واقعی نیستند دمت، خ ورزیده و بدون ریاضت نفسغیر 
شایستگان را   ی کنند و باید مطالبهکه مقاماتی که ناشایستگان غصب میبه این معناست    ،الخنیس استخراج گردید 

 1فَ هَلْ رأَیَْتَ ظُلَامَة  » ،خداوند آن را به یک نعمت صیرورت داده است که فهم سختی داشت .به همراه داشته باشد 
ُ نعِْ  هََا اللَّر  :کنیمن لحاظ میسه ترجمه را در آ   3 2.مَة  إِلار هذِهِ؟«قَطُّ صَیرر

 ؟هرگز دیدى كه بردن حقى را خدا تعالى نعمت سازد جز این .1
 ئى كه هرگز خداى تعالى بردن حقى را جز این نعمت قرار دهد؟ آیا تو دیده .2
عمت گرداند، ن را نخدا آ اى كهها از ما دفع و رفع شد. پس آیا هرگز مظلمه و ستمى را دیدهاین  یهمه .3

  ( ب خلافت)یعنى غص   ؟مگر این مظلمه

اند، و كه خلافت را ظاهرى را از ما غصب كردند، و گمان ایشان این است كه بر ما ستم كردهاد، آن حاصل مر 
صعوبت خدمت را از   را خوردند و در عین حال ریاضت و  یعنی حق ما   .اند كه ما را به رفاهیت انداختهحال آن 

حاکم   با یاران طور نیست که اگر ما  یعنی این  ، تصییر نمود  که خداوند آن راداشتند که خود یک نعمت بود  دوش ما بر 
یعنی عدم   .شیمحاکم با  ههنگام کنه آن  ،  که ظلامه است  ن استکنو تنعم ا   ،گرفتیمدر تنعم و رفاه قرار می  ،شدی می

که کسی نتیجه این  .فافهم  ، و صعوبت است  رانی یک ریاضتمسئولیت یک تنعم است و پذیرش مسئولیت و حکم
 .رب  د فت،  نفس خود را ریاضت داده باشد   ریاضت مسئولیت داشته باشد که قبلا    تواند تحمل می

ننده به ریاضت ککمکعوامل  در این نوبت به  .اصلی مهم و مقوم در تدبیر نفس است  ، نفس پس ریاضت
 ، است  نه رفتهرا نشا  4های شهوانی و نفسانیاز حب  دام یکیکه هر ک  پردازی در اخبار و اقوال و وجوه می  نفس

 
 ظلم(. مدخل ) 1977 . ، ص5 .، جالصحاح)جوهری، الظُلامَةُ«: ما تطلبه عند الظالم، و هو اسمُ ما اخذ منك.  »  1
 . 656 . ، ص3 . ، جالوافي بسند آخر عن المفض ل بن عمر، مع اختلاف یسیر و زیادة ، 286 .ص  ،الغیبةنعمانی،  2
   . 356. ص ؛2. ج  ،ث(دار الحدی )ط  كافيینى، كل 3
هْقَ         نِ عَبْ دِ بْ       نْ عُبَیْ          ابوُريِِ  عَ        النریْسَ  ب         وحِ بْنِ شُعَیْ       هُ عَنْ نُ             عَنْ  4   قاَلَ قاَلَ رَسُولُ   أَبِ عَبْدِ اللَّرِ نْ    ان  عَ      دِ اللَّرِ بْنِ سِنَ        بْ انِ عَنْ عَ         دِ اللَّرِ الدِ 

نْ یَا وَ حُ   اللَّرِ   ُ بهِِ سِتٌّ حُبُّ الدُّ ،  المحاسنبرقی،  )  النروْمِ وَ حُبُّ الرراحَةِ.   وَ حُبُّ النِ سَاءِ وَ حُبُّ   الطرعَامِ   حُبُ بُّ الر ئََِسَةِ وَ  إِنر أوَرلَ مَا عُصِيَ اللَّر
د  عَنْ أَبِ الحَْسَنِ الر ضَِا  (295 ، ص.1. ج   قاَلَ قُ لْتُ حُبُّ  حُبِ هِ مِسْكِینا   وَ یطُْعِمُونَ الطرعامَ عَلى فِي قَ وْلِ اللَّرِ  عَنْهُ عَنْ أبَیِهِ عَنْ مُعَمررِ بْنِ خَلار

ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ إبِْ راَهِیمَ بْنِ هَاشِم  عَنْ أبَیِهِ عَنْ    (397  ، ص.2.  ج  همان،)  . الطرعَامِ   حُبُ قاَلَ    الطرعَامِ   حُبُ اللَّرِ أوَْ   ُ عَنْهُ قاَلَ حَدر ثَ نَا أَبِ رَضِيَ اللَّر حَدر



به   ةاست که در مصباح الشریع  « صمت»  دیگری  6. اشاره شد   که قبلا    5تشرع به شریعت   و  اکل  ة قل  و  مثل تقوی
 : کند و حب الکلام را مدیریت می  همین نام مورد اشاره است 

نیا د  الو جف  القلم به، و هو مفتاح كل  راحة من  : الص مت شعار المحق قین بحقائق ما سبق،  قال الص ادق 
فیه عزل الهوى،   وو الآخرة، و الص ون من الخطایا و الز لل، و قد جعله اللَّر سترا على الجاهل، و تزی نا للعالم، 

و المرو ة و الظ رف، فاغلق باب لسانك  و حلاوة العبادة، و زوال قساوة القلب، و العفاف ،النّفس ریاضةو 
، و كان الر بیع بن خثیم لكل ا لك منه بد ، لا سی ما اذا لم تجد اهلا عم   لام، و المساعد في المذاكرة للَّر و في اللَّر

یضع قرطاسا بین یدیه، فیكتب كل  ما یتكل م به، ثم  يحاسب نفسه في عشی ته ما له و ما علیه، و یقول: اه، 
م بما، علم یضع حصاة في فمه، فاذا اراد ان یتكل    امتون و بقینا، و كان بعض اصحاب رسول اللَّر نجا الص  

، اخرجها من فمه، و ان  كثیرا من الص حابة رضى اللَّر عنهم، كانوا یتنف سون الص عداء، ان ه للَّر و في اللَّر   و لوجه اللَّر
ا سبب هلاك الخلق و نجاتهم، الكلام و الص مت، فطوبى لمن ر   و یتكل مون شبه المرضى، و زق معرفة عیب انم 

ق الانبیاء، و شعار الاصفیاء، و من علم قدر الكلام مت، فإن  ذلك من اخلاالكلام و صوابه، و فوائد الص  
ائتمن على خزائنه، كان كلامه و صمته  و  الص مت،  لطائف  اشرف على  و من  الص مت،  احسن صحبة 

 7. دةعبا

 
ُ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى بِسِتِ     قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّرِ    سِنَان  عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّرِ  نِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْنِ   بْنِ مَعْبَد  عَنْ عَبْدِ اللَّرِ بْ عَلِي ِ  أوَرلُ مَا عُصِيَ اللَّر

نْ یَا وَ حُبُّ الر ئََِسَةِ وَ   ( 330  ، ص.1. ج  ،الخصالإبن بابویه، ) بُّ النروْمِ وَ حُبُّ الرراحَةِ. وَ حُبُّ النِ سَاءِ وَ حُ  الطرعَامِ  حُبُ خِصَال  حُبُّ الدُّ
 ( 40، ص. عیون الحكم و المواعظیثى واسطى، ل). النرفْسِ  ریَِاضَةُ الشرریِعَةُ  5
 ( 45نامه   ،البلاغةنهج ). هی نفسی اروضها بالتقوی انما 6

أن رجلا    ویروى.  لا یفْقِدَکَ اللهُ حَیْثُ امَرکََ و لا یرَاکَ حیثُ نَهاکَ شود: »انَ  خلاصه می  امام صادق   خنمعنای اصطلاحی تقوا در س
.  ، ص7۸.  ، جارالانو   بحار   مجلسی،)  .ولا یفقدك حیث أمرك  ،[ حیث نهاكالله] یراك  یا ابن رسول الله فیم المروة فقال : ألا  : ادق  قال للص

349) 
فرماید كه: صمت  مى  حضرت امام صادق  .  جف  القلم به  الص مت شعار المحق قین بحقائق ما سبق، و : قال الص ادق    . در بیان سكوت 7

ها، نظر كنند و تغییرات و تبدیلات كه بر  گذشته  به چشم بصیرت در احوال  و خاموشى، طریقه اهل تحقیق است. و شعار كسانى است كه
ایند. چه، معلوم است كه نظر این چنین، موجب  و اشقیا و سعداى ماضین واقع شده، تفك ر نمانبیاى سابقین و لاحقین و ملوك جب ارین  

ز اسباب و علل صمت، زاید بر این، از  حیرت است و حیرت، موجب صمت و سكوت، و نیست سبب سكوت، مگر این و بس. و ا
القلم به»  طاقت بشرى بیرون است. و به این معنى اشارت كرد كه  الد نیا و الآخرة  و هو.  «و جف   : صمت و  یعنى.  مفتاح كل  راحة من 

حفظ و حراست    و نیز كم گوئى، موجب.  و الص ون من الخطایا و الز لل  .خاموشى، كلید راحت است و هم راحت دنیا و هم راحت آخرت
و    .بت ه از اكثر گناهان محفوظ استشود. هر گاه او محبوس شد، الاز خطاها و لغزیدنیها است، چرا كه اكثر گناه و خطا، از زبان ناشى مى

ب از براى جاهل  به تحقیق كه گردانیده است خداوند عالم، خاموشى و كم گوئى را، ستر و حجا.  ه اللَّر سترا على الجاهل، و تزی نا للعالمقد جعل
الم  شود. و پوشیده است و رسوا نمى  و زینت از براى عالم. چرا كه چون جاهل، علم و معرفت ندارد، هر گاه ملازم صمت شد، حالش نزد مردم

كشد، و مع هذا ملازم صمت و خاموشى است. پس خاموشى، زینت  گوید و در گفتگو خجالت نمىگوید، از دانش مىچه مى  چون هر 
ت، میل  و نیز خاموشى و كم گوئى، باعث دورى است از خواهشهاى نفسانى. چرا كه نفس آدمى بالذ ا.  و فیه عزل الهوى .از براى اواست 

با وجود میل به نقیض، موجب بازداشتن نفس است از خواهشهاى او، و حبس نفس از خواهشها با  دارد به شنیدن لغو، و اختیار صمت  
و حلاوة العبادة، و زوال قساوة    .یعنى: در صمت، ریاضت نفس است.  و ریاضة الن فس  :ین جهت فرمود كهوجود میل، ریاضت است. از ا

شدن قساوت دل. چرا كه نفس آدمى، به مثابه آینه است. چنان  است و زایل  له فواید خاموشى، ادراك كردن لذ ت عبادتو نیز از جم.  القلب
شود. با وجود كثافت جرم آئینه محسوس، آئینه باطن كه نفس است با وجود تجر د و صفاى جبل ى،  مىكه آئینه به تعاقب نفس، چركین و تیره 

مل بر مناهى نباشد، كه اگر باشد با وجود قساوت، موجب عذاب  بسیار گفتن؟! و این وقتى است كه گفتن مشت چرا چركین و كثیف نشود از  
من رتع حول الحمى كاد ان یقع  »  :در صمت عف ت است از ارتكاب مناهى. چه به حكم و نیز . و العفاف و المرو ة .و عقاب نیز خواهد بود

گوئى مورث عف ت نفس است. و نیز در صمت،  ، كم ز گفتن بد و منهى محفوظ باشد. از این جهت شود كه اگوید، نمىهر كه بسیار مى«  فیه
ت    .اوار باشدمرو ت است، چرا كه معنى مرو ت، عمل كردن است به آنچه لایق و سز  و لایق به زبان چنان كه مذكور شد، تنط ق به ضروریا 

بسیار گفتن و بسیار شنیدن،  م گوئى، مورث )كیاست و( حسن خلق است، چه  و نیز ك.  و الظ رف  .است، خواه ضرورى دنیوى و خواه عقبى
فرماید كه:  مى.  للكلام، و المساعد في المذاكرة للَّر و في اللَّر فاغلق باب لسانك عم ا لك منه بد ، لا سی ما اذا لم تجد اهلا    .كندخلق را تنگ مى
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ة .. ریاض.... فیهالصمت»  :قال    یث ح  ، عبارت ظهور دارد که در صمت ریاضت نفس است  : وجه استدلال
 ظاهر است در ظرفیت سکوت برای ریاضت نفس که نیاز به ایضاح دارد.  و  «النفس

 یوعده،  تر عمل کند بیش  ،تر حرف بزند که کمیعنی مدیریت زبان به اینسکوت ظرف ریاضت نفس است  
ر بیشتر فک ، گو نباشد هرزه  ، خوانی کند نوشته ، گویی داشته باشد گزیده  ،یافته را بدهد های انجامگزارش کار   ،کم دهد 
ت به ضرور   و   با زبانش کسی را نیازارد و دست نیندازد  ، گو نباشد مسخره  ، بعد سخن بلیغ بگوید   ، ه کند و اندیش

 . گنجد ها در راهبرد صمت میاین  ی دستور بدهد که همه
های مدیریت رفتار سازمانی خهبلکه مدیریت گفتار سازمانی و از شا   ، حال این صمت که فقط سکوت نیست

زیرا صمت ایجاد .  شودکند که در بستر آن نفس بهتر رام و مهار مینفس ایجاد می  رای ریاضت ظرفیتی ب  ،است
 . کند تا بتواند اسب نفس را با فکر و اندیشه مهار کند مدیر می امن برای  ی آرامش و حاشیه

 یعنی نفس مرتاض است   ؛و موفقیت آن بدانیم  ریاضت نفس  ی یک احتمال هم این است که صمت را نشانه
در  « النفسة من ریاض  ةفی الصمت علام»یعنی  «النفس ة فیه ریاض» در این صورت  . مت شده استکه باعث ص

چه که این احتمال را تقویت آن   . و نه از عوامل آن   ،صمت از آثار ریاضت نفس است  ضعیفاین احتمال غیر 

 
شا، مگر وقتى كه ضرور شود. خصوص  . پس در به روى زبان ببند و قفل او را مگهر گاه دانستى كه مفاسد و معایب بسیارگوئى، بسیار است

ی ت این داشته باشد و درد سخن داشته باشد و به سخن برسد و  وقتى كه نیابى كسى كه از براى خدا و در راه خدا با او تكل م توان كرد و اهل فسه في عشی ته ماله و ما علیه، و یقول:  یه، فیكتب كل  ما یتكل م به، ثم  يحاسب نو كان الر بیع بن خثیم یضع قرطاسا بین ید  .حق  در او اثر كند
گذاشت و  آن بوده كه در او ل هر روز، پارچه كاغذى پیش خود مى ربیع پسر خثیم، كه صفتش را دانستى، طریقش . اه، نجا الص امتون و بقینا 

ه: نجات یافتند خاموشان و كم  گفت: آه ككرد و مىبا نفس خود محاسبه مىخواند و ها را مىنوشت. و در شام نوشتهگفت، مىهر چه مى
كه باید نوشته شود، چه قدر خواهد داشت و چه قدر  ای در عین تقصیر و گناه. و معلوم است كه هر گفتنى  گویان و ما بسیارگو، مانده

، اخرجها من فمه  اة في فمه، فاذا اراد ان یتكل م بما، علم یضع حص  و كان بعض اصحاب رسول اللَّر    .خواهد بود .  ان ه للَّر و في اللَّر و لوجه اللَّر
اند كه حرفى بگویند، با خود  اند سنگى در دهن خود، و هر گاه خواستهگذاشته، كه مىفرماید كه: بود طریق بعضى از اصحاب پیغمبر  مى

و ان  كثیرا    .اند و گر نه، نهگفتهوى در او بود، سنگ را از دهن بیرون كرده مىبراى خدا و در راه خدا بود و نفع اخر ر از اند اگكردهفكر مى
اند  بسیارى از صحابه آن حضرت، اكثر اوقات، ساكت بوده.  عنهم، كانوا یتنف سون الص عداء، و یتكل مون شبه المرضى  من الص حابة رضى اللَّر 

اند، حرف زدن ایشان شبیه بود به حرف زدن بیماران، كه از روى  زدهت كه حرفى مىاند. و به سبیل ندر كشیدهسینه پردرد مى  و آه بلندى از
و به درستى و راستى كه، نیست هلاكت خلایق و نجات  .  ا سبب هلاك الخلق و نجاتهم، الكلام و الص متو انم    .ضعف و خستگى باشد

فطوبى لمن رزق معرفة عیب الكلام و صوابه،    .در خاموشىوش بودن. یعنى: هلاكت در حرف زدن و نجات  ایشان، مگر در حرف زدن و خام
یعنى: خوشا حال كسى كه راه برده است و تمیز كرده است، میان كلام .  عار الاصفیاءو فوائد الص مت، فان  ذلك من اخلاق الانبیاء، و ش
مسلمانان، یا هجو و لغو و دروغ و  معیوب، كلامى است كه مشتمل باشد بر غیبت  معیوب و كلام درست. یعنى: دانسته است كه كلام  

و ضرر دینى بر او مترت ب نشود. و خوشا حال كسى كه راه برده    ها. و كلام درست، كلامى است كه گفتنش ضرور باشد، یا روا باشدمثل این
یابد. چرا كه صمت از  ىكند و از رذیله پرگوئى نجات میار صمت مىاست بر فوائد صمت و خاموشى، كه هر كه راه به او برد، البت ه اخت

هر كه دانست قدر كلام را و راه به  .  بة الص متو من علم قدر الكلام احسن صح  .اخلاق پیغمبران است و شعار اصفیا و برگزیدگان است
كلام را كه    رورت. یا مراد این باشد كه هر كه دانست قدگشاید، مگر به ضر كند صمت را و لب به تكل م نمىنقایص او برد البت ه اختیار مى

و من اشرف على لطائف الص مت، و ائتمن    .كندنمىضرورت از مخزن دهن، بیرون  كند و بىچه جوهر لطیفى است، او را به هرزه خرج نمى
،  ه به خزاین او برد و معایب و مضار  تكل م یعنى: هر كه مط لع شد بر لطایف و فواید خاموشى و را.  على خزائنه، كان كلامه و صمته عبادة

ل م راه برده است، البت ه حرف زدنش به  به او معلوم شد، تكل م و صمت او، عبادت است. ام ا حرف زدن: به واسطه آنكه چون به معایب تك
و لا یطلع على عبادته   .ن نداردقدر ضرورت خواهد بود و تكل م به قدر ضرورت، عبادت است. و ام ا خاموشى: ظاهر است و احتیاج به بیا 

او مگر حضرت بارى، عز     فرماید كه: از جمله فواید صمت آن است كه، صمت عبادتى است كه مط لع نیست برمى.  الملك الجب ارهذه إلا   
ى است مشهور و  ها عبادت، امر ها از فرائض و سنن، كه چون بودن ایناسمه، به خلاف سایر عبادات، از نماز و روزه و حج  و غیر این

كه    كند، به خلاف صمت،گوید كه: او عبادت مىبیند، مىها است: هر كه این عملها را از كسى مىاینمعروف. و وصف عبادت، لازم  
كند، با وجود آنكه آن از اهم  عبادتها است و غیر حضرت بارى به او اط لاع ندارد، پس مرتبه او  گوید كه عبادت مىصامت را كسى نمى

فیه عزل    ، والآخرة، و الص ون من الخطایا و الز لل، و قد جعله اللَّر سترا على الجاهل، و تزی نا للعالممن الد نیا و    .لتر از عبادتهاى دیگر استكام
  ، ص. الرزاق گیلانىترجمه عبد  ،شرح مصباح الشریعة ،  شهید ثانی)  .و حلاوة على خزائنه، كان كلامه و صمته عبادة،  النّفس  ریاضةالهوى، و  

195) 



 ، شودتر مینح خود بیشو جوا  جوارح  یدرت مدیر در ادارهق   ،شودمیو رام   کند این است که وقتی نفس روض می
 . گرددشود و دچار صمت میگاه است که زبان هم رام او میآن 

دیگر برای یک  و  کرده  که صمت و ریاضت اثر متقابل دارند و مدام به هم کمکاست  احتمال سوم این  
ن تدریج که در آضت است  ن برای ریامعنای تمری  ، کند چه این احتمال را تقویت میو آن   .کنندسازی میظرفیت
تر نفس هار بیشهمین صمت به تدریج به م  شود و به صمت متمایل می  شده، یعنی نفس به تدریج مهار    ،است

 . والله العالم،  کند کمک می
 : شودهار میاستظ  فس دارد که از فرمایش امام  قیمت برای ناما صمت آثاری گران 

نیا و ا .1 هم راحت دنیا و   ، است  موشى، كلید راحت مت و خایعنى: ص  :لآخرةو هو مفتاح كل  راحة من الد 
 .هم راحت آخرت

كه ها است، چرا یوئى، موجب حفظ و حراست از خطاها و لغزیدن گكمو نیز    :و الص ون من الخطایا و الز لل .2
 .گاه او محبوس شد، البت ه از اكثر گناهان محفوظ استشود. هر اكثر گناه و خطا، از زبان ناشى مى

گوئى به تحقیق كه گردانیده است خداوند عالم، خاموشى و كم  :الجاهل، و تزی نا للعالم سترا على  و قد جعله اللَّر  .3
گاه ملازم كه چون جاهل، علم و معرفت ندارد، هر ستر و حجاب از براى جاهل و زینت از براى عالم. چرا   ار 

گوید و دانش مى وید، ازگچه مىن هر چو  لا إ شود. و صمت شد، حالش نزد مردم پوشیده است و رسوا نمى
زینت است از كشد، و مع هذا ملازم صمت و خاموشى است. پس خاموشى،  گو خجالت نمىو در گفت
 .براى او

كه نفس آدمى هاى نفسانى. چرا باعث دورى است از خواهش  گوئىو نیز خاموشى و كم:  و فیه عزل الهوى .4
موجب بازداشتن نفس است از   میل به نقیض،  ر صمت با وجود بالذ ات، میل دارد به شنیدن لغو، و اختیا

 :ست. از این جهت فرمود كهها با وجود میل، ریاضت اهاى او، و حبس نفس از خواهشخواهش
 .یعنى: در صمت، ریاضت نفس است  ؛ و ریاضة الن فس .5
و   بادت استكردن لذ ت عو نیز از جمله فواید خاموشى، ادراك:  و حلاوة العبادة، و زوال قساوة القلب .6

ه تعاقب نفس، چركین و كه آئینه بآینه است. چنان ی  كه نفس آدمى، به مثابهشدن قساوت دل. چرا زایل
باطن كه نفس است با وجود تجر د و صفاى جبل ى، ی  شود. با وجود كثافت جرم آئینه محسوس، آئینهمى  تیره

اهى نباشد، كه اگر باشد بر من  مشتمل   و این وقتى است كه گفتن   چرا چركین و كثیف نشود از بسیار گفتن؟ 
 .با وجود قساوت، موجب عذاب و عقاب نیز خواهد بود

 . در صمت عف ت است از ارتكاب مناهىو نیز  :  و العفاف و المرو ة .7

 کما لایخفی.   ،کند ت مییتر مدیر بخشتر و اثر که راحتچرا . این مزایا باعث انگیزش مدیر به سمت صمت است
 خود قرار دهند و جز موارد ضروری  یسکوت را شعار و پیشه  ت ونفس باید صم  دبیرام تمدیران در مق  کهفتحصل  

ننویسند تا راحت مدیریت آن   ، خطای کمتری مرتکب شوند   ، کنند   نگویند و  شخصیت ،  پوشیده شود  ا ه عیوب 
ا لذت عبادت ر   ، دست داشته باشند ه  مهار نفس را ب  ، های نفسانی دور شوند از خواهش  ، کنند   تری پیداجذاب

 8. گردند   داردچار قساوت قلب نشوند و از عفاف و مروت برخور ،  ند بچش
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